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چکیده

هایی امروزي و قوي چوبک از جملۀ نویسندگان توانا و مشهور معاصر ایران است که داستان
نویسی، ندارد. او از میان مکاتب ادبی جهان به ناتورالیسم گرایش دارد. هنر چوبک در داستا

د. از میان عناصر داستانی، چوبک از نشان از قدرت و مهارت او در استفاده از عناصر داستان دار
است. در حیطۀ زبان، مهارت هاي نوآورانه کردهعنصرهاي زبان، روایت و شخصیت استفاده

هایش است و در زمینۀ شخصیت، انتخاب افراد چوبک در ورود زبان عامیانه در ساختار داستان
گروهی از مردم روزگار چوبک هستند و در فقیر و فرودست جامعه که هرکدام از این افراد نماد

نویسی بخش روایت، ترکیب روایت عینی با ذهنی است. فهم و شناخت قدرت چوبک در داستان
هاي وي و نحوة استفادة از این عناصر است. کاررفته در داستانمستلزم نقد و بررسی عناصر به

الیسم، مبانی فکري، جایگاه در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی مکتب ناتوررونیازا
هاي عناصر داستانی و نحوة استفاده و قدرت استفادة چوبک از این ها و کاستیاجتماعی، توانایی

-ترین شاخصۀ رماندهد که مهمهاي این تحقیق نشان می. یافتهردیقرار گعناصر مورد بررسی 
است. روایت که زاویاي دید در آن اي، عامیانه، زنده و پویا هاي او شامل زبان که از نوع محاوره

ها افرادي ساده پردازي که غالباً آناند. شخصیتهاي وي انتخاب شدهمتنوع و متناسب با داستان
و از طبقۀ فرودست جامعه هستند. 
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مقدمه

داد و ادبیات نویسی رخهاي مختلف از جمله داستانولاتی در زمینهپس از نهضت مشروطه تح
کم نویسندگان تحت تأثیر آمد که متفاوت از ادبیات قبل از مشروطه بود. کموجودجدیدي به

نویسی قبل از مشروطه فاصله گرفتند و با آموختن هاي داستانادبیات داستانی غرب از روش
» مجمع دیوانگان«مشفق کاظمی و » تهران مخوف«نی چون هاي نویاصول و فنون، داستان

نویسی و نیز مشکلات اي نبودن رمانوجودآوردند. در ادامه به علت حرفهزاده را بهصنعتی
-اقتصادي، نویسندگان علاقۀ بیشتري به نوشتن داستان کوتاه نشان دادند و به نگارش داستان

توان از صادق چوبک نام جملۀ این نویسندگان میکننده مشغول شدند. از هاي انتقادي و سرگرم
برد.

تر مورد بررسی و هاي چوبک با وجود شهرت و تکنیک موجود در آثارش کمتاکنون داستان
نویسان مشهور و تواناي ایران است که توانسته قصۀ است. صادق چوبک از داستاننقد قرارگرفته

تا جایی که اغلب منتقدان بر این باورند که برخی از ایرانی را وارد فضا و شیوة بیان دیگري کند
هاي کوتاه هدایت هستند. متأسفانه از لحاظ ساختاري تر از قصههاي چوبک حتی کاملقصه

-هنوز کتابی که به بررسی عناصر داستانی چوبک بپردازد و عناصر برجسته و نحوة استفاده از آن
نویسان نسل اول نوین ایران ت. چوبک جزء داستاناسنشده، نوشتهقرار دهدها را مورد بررسی 

است.بودهرگذاریتأثاست که بر مخاطبان و خوانندگان ادبیات داستانی 
اند. برخی بر وقایع داستان تکیه کرده و هاي مختلفی تعریف کردهمنتقدان، داستان را به گونه

نقل وقایع به ترتیب «داستان را » سترفور«اند. به عنوان نمونه داستان را چیزي جز واقعه ندانسته
: 1352(فورستر، » شنبه پس از دوشنبه.داند، در مثلَ ناهار پس از چاشت و سهتوالی زمان می

داستان روایتی «گویند: ) اما برخی دیگر داستان را روایت دانسته و نثر روایی را داستان می36
» اي که موجد انتظار و صمیمیت باشد.ونهاست منثور از بازآفرینی وقایعی دربارة اشخاص به گ

). 7: 1379(مستور، 
توان طورکلی میاند. بههاي داستانی تعریف کردهگروهی نیز داستان را بر مبناي شخصیت

هاي موجود در گرفته توسط شخصیتگفت: داستان، نثر روایی است که به بیان وقایع صورت
داستان به «یابد. بر مبناي کنش این اشخاص گسترش میپردازد و معمولاً داستانداستان می

باشد، آفریده و شود که بیش از آن که از لحاظ تاریخی حقیقت داشتههر اثر هنري منثور گفته می
: 1380(ایرانی،» باشد.ابداع نیروي تخیل و هنر نویسنده بوده و موجد لذت و فایده در خواننده

48.(
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مسئلهبیان 
پردازي و اتفاق محوري باشد، برآیندي که مبتنی بر حادثهی مدرن پیش از آننویسداستان

آید. وجود میوجودهایی که از عناصر تشکیل دهندة آن بهها و واکنشاست از چگونگی کنش
ها به عواملی چون توانایی، نگرش عناصر داستان اگرچه امري ناگزیر است، چگونگی پردازش آن

بستگی دارد و مراتب مهارت یا ناتوانی نویسندگان بیش از هر جایی دیگر سندهینوهاي و گرایش
شود. تا جایی که از تأکید و توجه نویسنده بر عنصر یا در نحوة ارائۀ عناصر داستان آشکار می

توان به مقصود او پی برد.عناصري از یک داستان می
است که در چگونگی استفاده دادههایش نشانهاي کوتاه و رمانصادق چوبک در بیشتر داستان

ها در جهت است و از قابلیت آنکار بردهاي بهها و ملاحظات هنرمندانهاز عناصر داستانی، ظرافت
است. هدف اصلی این تحقیق شناخت توانایی و قدرت القاي پیام خود، به خوبی استفاده کرده

ها و هاي زیباشناختی، شناخت گرایشجنبهچوبک در استفادة بهینه از عناصر داستانی براي ارتقاء 
نویسی چوبک از جمله آمیختن روایت هاي داستانهاي مختلف وي، آشنایی با تکنیکاندیشه

توان آن را اي خاص است و میگفتارهاي شخصیت اصلی به گونهعینی با روایت ذهنی و تک
رو تشخیص عناصر داستانی در نویسی ایرانی به حساب آورد. از این یک الگوي ویژه در داستان

آثار چوبک و تحلیل زیباشناسانۀ آن کاري در خور توجه خواهدبود که مسئله اصلی این پژوهش 
هاي دهد. اما ابعاد و حدود مسائل، شامل استخراج عناصر داستانی در داستانرا تشکیل می

در استفادة از عناصر ها، مکتب وي، تأثیرپذیري، توانایی ويها و اندیشهچوبک، شناخت گرایش
داستانی و مسائلی از این دست خواهدبود.

هاي پژوهشپرسش
اي وجود دارد؟هاي زیباشناختی چه رابطهمیان ارائۀ عناصر داستان در آثار چوبک و جنبه-الف
است؟استفاده چوبک از عناصر داستانی مبتکرانه و نوآورانه بوده-ب
است؟یک از عناصر داستان بیشتر بودهتکیۀ و تأکید صادق چوبک بر کدام-پ

پیشینۀ موضوع
است که اغلب به صورت گذرا و شدههایی نوشتهنویسی صادق چوبک کتابدر بارة داستان

ها پیش مورد نقد اند. آثار وي از سالنویسی او اشاره کردههاي داستانمختصر به بخشی از جنبه
و دیگر اکبر کسماییعلیو حمدعلی سپانلوماست و از جمله گرفتهو بررسی جدي قرار

اند. از لحاظ بررسی عناصر داستانی در نویسی امروز ایران تحلیل شدهنویسندگان پیشگام در قصه
جمال » ادبیات داستانی«چنین رضا براهنی و هم» نویسیقصه«آثار چوبک بخشی از کتاب 

طور مود که تاکنون کتاب مستقلی که بهمطالبی در این زمینه دارند ولی باید اذعان نمیرصادقی
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است. مقالات نشدهخاص به بررسی و تحلیل عناصر داستانی در آثار چوبک بپردازد، نوشته
-است که در ادامه به مهمشدههاي صادق چوبک نوشتهبسیاري در مورد ابعاد گوناگون داستان

شود. ها اشاره میترین آن
بررسی ابعاد تمثیلی داستان قفس از صادق «ي با عنوان ا) مقاله1398حلاجان و دیگران (-

هاي است به بیان تمثیل که یکی از شیوهکه در فصلنامۀ زیباشناسی ادبی به چاپ رسیده» چوبک
هاي سیاسی و کنند و در ادامه به داستان قفس با نگاه تمثیلی که دغدغهادبی است اشاره می

ها و مقالات مذکور، پردازند. با توجه به موضوع کتابی، ماستاجتماعی عصر خود را بازگو کرده
توان اظهار نظر کرد تواند موضوعی نو و بکر باشد. اگرچه به قاطعیت نمیموضوع این تحقیق می

است.هاي نگارندگان تاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفتهاما مطابق پژوهش
که در فصلنامۀ مطالعات تطبیقی با عنوان ) در تحقیقی1397ستوده (نوروز و طهماسبی-
هاي ها و تفاوتبه شباهت» بررسی تطبیقی رئالیسم کثیف در آثار صادق چوبک و ریموند کارور«

پردازند.هاي این دو نویسنده میموجود در داستان
آنیمیسم «اي که در فصلنامۀ ادب پژوهی تحت عنوان ) در مقاله1394کومله (حیدري و غفاري-
هاي به بررسی زندگی بخشیدن به اشیا، پدیده» پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبکو 

کنند و در ادامه معتقدند که آنیمیسم در آثار چوبک از حد طبیعت و مفاهیم انتزاعی اشاره می
ی اندیشستیزي، بدبینی و سیاههاي اخلاقی و مذهبپردگیآرایۀ ادبی فراتر رفته و جبرگرایی، بی

کشد.گرایی را به تصویر میو عینیت
فروش صادق تحلیل تطبیقی عروسک«) در پژوهشی با عنوان 1394فر (بک و بیاتصالح-

است پژوهی ادبی به چاپ رسیدهکه در فصلنامۀ متن» چوبک و جثۀ علی الرصیف سعداالله ونوس
پردازند.ها میمایۀ آنهاي این دو اثر و موضوع و درونبه شباهت

) در پژوهشی که در فصلنامۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز تحت 1390عسگر (طاهري و سپهري-
به » کارگیري جریان سیال ذهن در رمان سنگ صبور، اثر صادق چوبکبررسی شیوة به«عنوان 

ها و تصاویر ذهنی است که اغلب بررسی جریان سیال ذهن که ویژگی آن ارائۀ جریانی از اندیشه
رچگی و ساختار مشخص هستند، طرح داستان مرزهاي زمان و مکان متعارف را در فاقد یکپا

پردازند.نوردد، میمی
که در فصلنامۀ » صادق چوبک و نقد آثار وي«) در تحقیقی تحت عنوان 1385باباسالار (-

بندي آثار چوبک بهاست، به تقسیمدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به چاپ رسیده
پردازد.هاي خاص خود را دارند، میدو دوره  که هرکدام ویژگی
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که در مجلۀ کلکْ به چاپ رسیده » میراث صادق چوبک«اي با عنوان ) در مقاله1377اصغري (-
کند و در ادامه به هاي او اشاره میها و رمانبه زنده بودن روح چوبک در پنج مجموعۀ داستان

ی و تأثّیر آن بر نگاه نویسندگان کسی دیگر به شیوة او رمان و خاطر تحولات اجتماعی و فرهنگ
نویسد. داستان نمی

سیر تاریخی ادبیات داستانی
کننده و معنادار است، عمري ادبیات داستانی که بیشتر شامل آثاري تخیلی، روایی، سرگرم

تقریباً در میان همۀ ملل و هایی از آن را ها و نمونههاي بسیار دور نشانهطولانی دارد و از زمان
-ها همان قصههاي اولین در غارها و کومههاي تاریخ، انساندر دور دست«اند. دادهاقوام نشان

چه که ما امروزه اسطوره، افسانه یا بردند. آنکردند و از آن لذت میهاي قدیمی را زمزمه می
ت. لذا تعیین نقطۀ آغازین دقیق نامیم، بازتاب و تجلی همان نخستین قصۀ انسان اسانگاره می

براي قصه دشوار و ناممکن است؛ زیرا قصه در اشکال ابتدایی آن همزاد شور و شعور آدمی در 
4000هاي مدون به حدود ابتداي زنجیرة حیات اوست اما بر اساس میراث موجود سابقۀ قصه

).21: 1387(روزبه، » رسد.سال پیش از میلاد می
ترین داستان منثور را که بخشی از آن تاکنون خود کهن"هنر رمان"کتاب در ناصر ایرانی

تردید از اوایل نویسی مصر بیهنر داستان«گوید: محفوظ مانده، متعلق به مصریان دانسته و می
است و در دورةباستان تا قرن سوم میلادي ادامه داشتههزارة دوم پیش از میلاد مسیح آغاز شده

نویسی ترین سنت داستانپس از مصریان، یهودیان صاحب کهن-و هزار سالیعنی بیش از د–
تا 1000هاي موجود، حاکی از آن است که نگارش و ویرایش داستان حدود هستند. داستانه

عصر "سال پیش از میلاد نشانۀ چندانی از آثار داستانی یهودیان موجود نیست اما آن 4000
رسد و دورة جدیدي در هنر داستان قوم یهود آغاز به آخر میدر قرن دوم پیش از میلاد "تاریک

ها با کتاب پنجه تنتره بابلی سپس هندي-). در ادامه اقوام آشوري74: 1380(ایرانی، » شود.می
سراي یونان به ها با ایلیاد و ادیسه اثر هومر حماسهها و در ادامه یونانیدمنه) و بعد چینیو(کلیله
هایی نظیر کانتربوري اثر ند. در اروپاي قرون وسطی و دورة رنسانس قصهپردازي پرداختقصه

جفري جاسر و دکامرون اثر بوکاچیو خلق شد.
توان از است که میشدههاي فراوانی نوشتهدر ایران پیش و پس از اسلام ورود اسلام قصه

فیروزنامه و مانند آن نامه، هاي اساطیري شاهنامه و در قرون متأخر به دارابجملۀ آن به قصه
اشاره کرد.



99بهار و تابستان ، 3ان، شمارة پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایر/ 192

گرایی)ناتورالیسم (طبیعت
هاي خود را بر اساس آن ناتورالیسم یکی از مکاتب ادبی جهان است که چوبک بیشتر داستان

است. اصول زیباشناختی این مکتب با دیگر مکاتب ادبی جهان تفاوت به رشتۀ تحریر درآورده
نویسی نمایی از عیوب داستانادبی جهان تأکید بر سیاهدارد؛ براي مثال در بیشتر مکاتب 

نمایی جزء اصول زیباشناختی داستان است.شود اما در مکتب ناتورالیسم سیاهمحسوب می
هاي چوبک به بیان مکتب در اینجا باتوجه به تأثّیر اصول زیباشناختی ناتورالیسم بر داستان

داخت.پرناتورالیسم و اصول و مبانی آن خواهیم
گریزي و جویی و هرگونه دینگرایی، لذتگرایی در فلسفۀ قدیم عبارت بود از مادهطبیعت

اي را ها همین بود. از قرن هفدهم آکادمی هنرهاي زیباي فرانسه عقیدهمعنی اصلی آن تا قرن
در اواخر نامید. این عقیده شمرد، ناتورالیستی میکه تقلید از طبیعت را در هر چیزي ضروري می

وجود آورد. به موجب اصول فلسفۀ ناتورالیسم، قرن نوزدهم به ادبیات وارد شد و نهضتی ادبی به
چیز در هاي هستی در طبیعت و در محدودة دانش علمی و تجربی جاي دارند و هیچتمام پدیده

وارد ادبیات از هنرهاي زیبا امیل زولاوراي ماده وجود ندارد. این اصطلاح براي اولین بار توسط
ناتورالیست یک روش اندیشیدن، دیدن، تعقل کردن، مطالعه کردن و «شد، زولا معتقد است که 

: 1375(فورست، » آزمودن است، یک نیاز به تحلیل کردن براي پی بردن، نه یک سبک خاص.
18.(

طبیعت شان آیین شان مشاهدة دقیق طبیعت و یگانه آیینها حرفۀناتورالیستدیدروبه گفتۀ 
دانستند. امیل زولا توانست همراه با سایر ها هدف خود را تکمیل رئالیست میاست. ناتورالیست

بست فکري نجات اي در رئالیسم بدمد و آن را از بنتحولات سیاسی، اقتصادي و ذهنی روح تازه
کار رئالیسم محافظهچه باید باشد پرده از رويچه هست و آندهد. ناتورالیسم با توصیف آن

در روزنامۀ 1865مقالاتی که امیل زولا در سال «برداشت و نقایص آن را به نمایش گذاشت. 
salutpuligveخواست داد. اما اصولی را که پس از آن مینوشت خبر از تولد ناتورالیسم می

).397: 1384(سیدحسینی، » براي هنر خود برگزیند تقریباً به صورت قاطع بیان کرد.
ناتورالیسم در کشورهاي مختلف جایگاه متفاوتی پیدا کرد. فرانسه خاستگاه ناتورالیسم بود و 

تقریباً کل بدنۀ نظریۀ ادبی ناتورالیسم در فرانسه از زولا بود.
هاي اجتماعی و اقتصادي پیوند یافت؛ زیرا در آمریکا این مکتب بیش از اروپا با دگرگون

تر بودند. ناتورالیسم در آمریکا واکنش ايتر و ریشهکشور جدید، سریعها در این دگرگونی
مستقیمی در برابر مسائل اجتماعی، اقتصادي و مالی بود و مضمون اصلی آثار ناتورالیستی 

داران بود.هاي سرمایهمبارزات سخت فقرا با توطئه
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ر توسعه، سرعت بسیاري یافت و ناتورالیسم در آلمان بسیار پراکنده و پیچیده بود. در این کشو
هاي فراوان در بارة این مکتب شد. در ناتورالیسم این امر سبب انتشار نشریات بسیار و بیانیه

شد. نمیخورد که در هیچ کجاي دیگر یافتاي به چشم میپرستانهشاعرانۀ آلمان شور میهن
» باعث شد که زیاد عمر نکند.ناتورالیسم در آلمان پرحرارت، خشن و افراطی بود و شاید همین «

).   31: 1386(نوري، 
ادبی ناتورالیسم-اصول و مبانی فکري

تمامی مکاتب ادبی جهان اصول و مبانی خاص خود را دارند و ناتورالیسم نیز به عنوان یکی از 
ها استوار است این مکاتب، اصول و مبانی فکري و ادبی خاصی دارد که این مکتب بر پایۀ آن

ن اصول عبارتند از:ای
ها از قبیل گرایی: پیشرفت علوم در قرن نوزدهم بسیار گسترده بود و در همۀ رشتهعلم-1

هاي اساسی حاصل شد که پیامدهاي پر شناسی و مانند اینها پیشرفتفیزیک، شیمی، زیست
دهاي هایی حاصل شد که دستاورشناسی پیشرفتاي در برداشت. به عنوان نمونه در زیستدامنه

اصل «که داروین کتاب 1859آن ارتباطی مستقیم با اندیشه و ادبیات داشت. براي مثال در سال 
برانگیزترین موضوع دوران شد را منتشر کرد نظریۀ تکامل بحث» انواع به وسیلۀ انتخاب طبیعی

نین بود. متأثّر از چترین عامل شکل دهندهگمان نظریۀ داروین مهمو در رشد ناتورالیسم بی
بودند و بر آن شدند که انسان اي خاص رسیدهها در بارة انسان به نظریههایی، ناتورالیستفرضیه

کند.حیوانی است که سرنوشت او را وراثت، محیط و لحظه تعیین می
آورد که هیچ ارتباطی با دنیاي اخلاق: ناتورالیسم انسان را جزیی از نظام طبیعت به شمار می-2

هب ندارد. از نظر ایشان انسان حیوان برتر است و شخصیت او بسته به دو نیروي مورد ادعاي مذا
اثر علمی؛ یعنی «کند که طبیعی؛ یعنی وراثت و محیط اجتماعی است. با این وجود زولا ادعا می

-). در نظر زولا، رمان410: 1384(سیدحسینی،» رمان جدید در عین حال یک اثر اخلاقی است.
اندرکاران اصلاحات اجتماعی ین زندگی اجتماعی به سیاستمداران و دستنویس با کشف قوان

امکان خواهدداد که دست به عمل بزنند و جامعه را اصلاح کنند. زولا به شدت نسبت به آنان که 
کرد و معتقد بود ناتورالیسم در ادبیات، تشریح دقیق زدند اعتراض میبه او تهمت جبري بودن می

ن چیزي است که وجوددارد او خود را از طرفداران پیشرفت اجتماعی است و تصویر کردن آ
کند.معرفی می

-گوید حقیقت را باید آننمایی: باید گفت مکتب ناتورالیسم با سانسور مخالف است و میعینی-3
چه زشت و کریه باشد، این مکتب اختلاف عمیق بین حقیقت و گونه که هست نشان داد اگر

کند.رملا میزندگی اجتماعی را ب
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شناختی آزادي: در این مکتب انسان موجودي است که زیر سلطۀ جبر تاریخی، تکامل زیست-4
است.و وراثت جسمانی و اجتماعی قراردارد و آزادي انسان انکار شده

ها اي جنسی است و انسانها عشق خواستی جسمانی و تجربهعشق: در نظر ناتورالیست-5
برند.جمله غریزة جنسی و گرسنگی را به ارث میها و غرایز فردي ازخصلت

مذهب: نویسندگان ناتورالیست اغلب میانۀ خوبی با مذهب ندارند و معمولاً اعتقادات و اصول -6
ها انسان را از نگاه گیرند. این امر ناشی از آن است که ناتورالیستمذهبی را به تمسخر می

کنند. فیزیولوژیکی تبیین و تشرح می
برند زبان محاوره است و در نقل ن: در این مکتب زبانی که نویسندگان داستان به کار میزبا-7

برند. کنند که خود شخص به کار میها و تعبیراتی استفاده میمکالمات اشخاص بیشتر از جمله
گونه ابایی ندارند.ها از بیان الفاظ رکیک و زشت در داستان هیچچنین ناتورالیستهم

-هاي داستانی در این مکتب از طبقۀ فرودست و فقیر جامعه انتخاب میشخصیتشخصیت:-8
شود. این اشخاص در جهل و نادانی خود دست و میها نشان دادهشوند و اغلب چهرة زشتی از آن

زنند و از هرگونه تلاش براي بهبود وضع خود عاجزند.پا می
هاي چوبکبررسی عناصر داستانی برجسته در داستان

هاي چوبکشروع در داستان-1
آغاز داستان را که معمولاً آغاز روایت و یا اولین ماجراي اصلی داستان است شروع داستان 

چینی بر عهدة شروع داستان است. دانند و اغلب وظیفۀ تمهید یا مقدمهمی
. برخی در کنندهاي گوناگونی آغاز میهاي خود را به شیوهنویسان معمولاً داستانداستان

ها بر عمل برند. شروع برخی دیگر از داستانتاریخی بهره می-هاي زمانی شروع داستان از اشاره
توان گفت دامنۀ انتخاب هاي داستان متکی است. به هر حال مییا معرفی یکی از شخصیت

هاي نهتوانند داستان خود را به گواست و نویسندگان مینویسندگان براي شروع داستان گسترده
مختلف آغاز کنند.

ثباتی چه از لحاظ زیباشناسی براي شروع داستان حائز اهمیت است وجود تمهید و عنصر بیآن
است. تمهید روندي است که طی آن نویسنده، اطلاعات لازم را براي درك داستان به خواننده 

ن بیشتر بر مبناي آن ثباتی نیز ناپایداري آغازین داستان است که داستادهد و عنصر بیمی
یابد. گسترش می

نویسان، هاي چوبک باید گفت: او همانند اغلب داستاندر رابطه با چگونگی شروع داستان
هاي وي شروع است. در برخی از داستانهاي خود برگزیدههاي متفاوتی را براي داستانشروع

خواندن هر لحظه بر او افزوده جذاب، باعث شده تا خواننده به سرعت وارد داستان شود و عطش
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دسته خواند. مثلاً در داستان کوتاه گردد تا جایی که خواننده، داستان را بدون وقفه تا پایان می
انگیزد: ، چوبک از همان ابتداي داستان، آتش حرص و ولع خواننده را براي داستان برمیگل

هاي اداري گشت و اول از میان نامهتقصیر خودش بود که تا به اتاق کار وارد شد، دوید و رفت «
» بود، جرأت باز کردن آن را نداشت.همه این نامه را پیدا کرد. ولی حالا که پیدایش کرده

).36: 1352(چوبک، 
چینی اطلاعاتی را به خواننده منتقل کند. براي مثال در این جملات، چوبک قصد دارد با مقدمه

بد که فضاي داستان یک فضاي اداري است. غیر از این اولین یاخواننده با خواندن این بند درمی
-توان در ابتداي این بند مشاهده کرد (تقصیر خودش بود) ضربثباتی را میهاي عنصر بینشانه

دهد و او را در آهنگ ابتدایی این بند اطلاعاتی را در بارة فضاي تهدیدآمیز داستان به خواننده می
ثباتی را به خوبی احساس کند.تواند عنصر بیکه میدهدجریان وضعیتی قرارمی

کند. ، چوبک داستان را با توصیف شروع می"بعدازظهر آخر پاییز"و"تنگسیر"هاي در داستان
چون اسفنج هواي آبکی بندر هم«شود. در تنگسیر داستان با توصیف هواي گرم بندر شروع می

ور خورشید تو چید و دوزخ شعلهي هواي سوزان برمیچکه از توآبستنی هرم نمناك گرما را چکه
).  15: 1384(چوبک، » بود.آسمان غرب یله شده

چوبک در این بند از شروع داستان تنگسیر با استفاده از تشبیه، خواننده را در ابتداي داستان در 
بیه خورشید دهد او با تشبیه هواي آبکی بندر به اسفنج و تشفضاي گرم و شرجی بندر قرارمی

کند و با قراردادان سوزان به دوزخ، شدت گرماي بندر را براي خوانندة داستان قابل لمس می
دهد و او را به خواندن ادامۀ پنداري او را افزایش میذاتخواننده در فضاي داستان حس هم

کند.داستان ترغیب می
افتد ستان از دواس راه میشخصیت اصلی دامحمددر بخش دیگري از شروع رمان تنگسیر، 

اي است تا جوانمردي، شجاعت، نیرو و است رام کند. این مقدمهتا گاو سکینه را که وحشی شده
-شود. نیرومندي و شجاعت محمد از این نکته براي خواننده استنباط میقدرت محمد نشان داده

ي محمد نیز از این شود که او قصد رام کردن یک گاو وحشی را دارد و در عین حال جوانمرد
خواهد خود را به خاطر یک بیوه زن به خطر بیندازد و تنها دارایی شود که او مینکته آشکار می

آن بیوه زن را که یک گاو است را رام کند. رام کردن گاو وحشی توسط زایر محمد یک نوع 
ی، موجب کمک چینچینی براي حوادث اصلی داستان است. براي مثال این زمینهتمهید و زمینه

شود.به باورپذیري نبرد زایرمحمد با کوسه در اواخر داستان براي خواننده می
-نیز داستان با توصیفی از آفتاب بدون گرماي پاییز شروع میبعدازظهر آخر پاییزدر داستان 

گرمی و بخار بعدازظهر پاییز بهآفتاب بی«کند. شود. دوربین از خارج به داخل کلاس حرکت می
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-هاي زرد رنگ خطمخالی کلاس و لباسهاي در، روي میز و نیمکتطور مایل از پشت شیشه
). 202: 1354(چوبک، » تابید.هاي خشن و خاکستري شاگردها می

عدلشود؛ مثلاً در داستان هاي کوتاه چوبک، داستان از نقلۀ اوج شروع میدر برخی از داستان
گیرد و به میانۀ داستان پرتاب ریان بحران داستان قرارمیخواننده با خواندن اولین جملات در ج

-بود و قلم دست و کاسۀ زانویش خرد شدهاي توي جوي پهنی افتادهاسب درشکه«شود. می
-سردوشی تنش بود و کلاه خدمت بیبود...و دو سپور و یک عمله راهگذار که لباس سربازي بی

).45(همان: » ز جو بیرون بیاورندخواستند آن را اآفتاب گردان به سر داشت، می
مردم دزد را «گیرد. نیز داستان در نقطۀ اوج بحران خود، شکل میدزد قالپاقدر داستان کوتاه 

بود و کرد، گرفتند. قالپاق اولی را زیر بغلش قایم کردهوقتی داشت قالپاق دومی را از چرخ باز می
اق دومی را هم بکند که تو سري شکنندة تلخی کرد که قالپگوشتی کند و کاو میداشت با پیچ

: 1344(چوبک، » رو زمین پرتابش کرد و بعد یه لگد خورد تو پهلش که فوري دلش پیچ افتاد.
خورد و شنود، کتک میافتد، ناسزا می). در اینجا شروع داستان زمانی است که پسرك گیر می67

پیچد.از درد به خود می
ز چنین آغازي دارد. در ابتداي این داستان، موشی در تله افتاده اما نی"پاچه خیزك"داستان 

هاي چوبک از وسط گویند برخی از داستانزنده است و همه از چگونه کشتن موش سخن می
از وسط شروع شده و ايچشم شیشهشود. براي مثال داستان شروع شده و در وسط نیز تمام می

چشم آماده بود و دکتر آن را تو چشمخانۀ «...ستان چنین است. یابد. آغاز دادر وسط نیز پایان می
» پسرك جا گذارد و گفت: باز کن: چشمتو باز کن، حالا ببند، ببند. حالا خوب شد. شد مثه اولش.

).  در همین اولین بندهاي آغازین داستان خواننده در جریان ماجراي اصلی 30: 1352(چوبک، 
گیرد.داستان قرارمی

حالا دیگه «شود. نگ صبور با بگو مگوي احمدآقا و آقاسید ملوچ (عنکبوت) شروع میرمان س
عوض همه چی زلزله میاد. نه شب خواب داریم نه روز آروم. همش ترس و دلهره. هی زلزله، 

هاي پدر سگم قوز بالا قوز سر خري داشتیم که این زلزلههی زلزله. خودمون زندگی آروم بی
). خواننده با 9: 1353(چوبک، » کنه.م مرگ سیاه جلومون ورجه ورجه میشده و از صبح تا شو

یابد که در این داستان با هایی به آسانی درمیچینیچنین                             مقدمه
ثباتی، ترس و شخضیتی دو دل و مردد روبرو است. علاوه بر این چگونگی آغاز داستان بی

هاي گذارد. در مجموع باید گفت چوبک سعی کرده تا داستاننمایش میناپایداري را آشکارا به 
هایی که ضمن تمهید هاي مختلف و در عین حال مناسب شروع کند. شروعخود را به گونه

کند. چوبک ثباتی بوده و خواننده را به خواندن ادامۀ داستان ترغیب میداستان بیانگر عنصر بی
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کند و گاهی با ارائۀ کنش یک موقعیت یا یک فضا شروع میگاه داستان خود را با توصیف یک
شخصیت و زمانی نیز داستان را از وسط شروع کرده. به هر حال او توانسته با استفاده از ذهن 

هایش برگزیند و با این کار احساس خواننده هاي به جا و مناسبی براي داستانپویاي خود شروع
.                                    را براي خواندن داستان برانگیزد

کشمکش یا جدال-2
-ریزي میکشمکش، مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت در داستان است که بنیان حوادث را پی

کشمکش جسمانی: زمانی که دو -1اند که عبارتنداز:براي کشمکش انواعی قائل شده«کنند. 
-3کنند.انی که دو فکر با هم مبارزه میکمکش ذهنی: زم-2شخصیت درگیري جسمانی دارند.

-وجود میهاي بسیاري در شخصیت داستان بهکشمکش عاطفی: زمانی که شور عشق دگرگونی
کشمکش اخلاقی: وقتی که شخصیت با یکی از اصول اخلاقی و یا هنجارهاي اجتماعی -4آورد.

کشمکش تقابل شخصیت توان گفت ). در مجموع می385: 1382(داد، » باشد.سر مخالفت داشته
است با عوامل بیرونی یا درونی براي مثال انسان در مقابل انسان، انسان با محیط و یا انسان با 

وجدان.
هاي مختلف نمایان است. همراه با دو دورة هاي چوبک به گونهکشمکش یا جدال در داستان

شود. براي ي او مشاهده میهاهاي متفاوتی نیز در داستاننویسی چوبک جدالمتفاوت داستان
ها بیرونی و ظاهري هستند.هاي اولیۀ چوبک این جدالمثال در بیشتر داستان

هاي موجود در داستان تنگسیر جسمانی، بیرونی و ظاهري هستند. در براي نمونه بیشتر جدال
تقابل و شود. یک بار در رو میهاي مختلفی روبهاین رمان زایر محمد، قهرمان قصه با جدال

اند (جدال جسمانی انسان با انسان) بار دیگر، جدال او با جدال با کسانی که حق او را خورده
طبیعت است مانند غلبۀ او بر دریا و گرما (جدال جسمانی انسان با طبیعت) و بار دیگر جدال او با 

پیرمرد داستان ماهی و گاو است (جدال جسمانی انسان با حیوان) که یادآور حیواناتی مثل کوسه
و در نهایت جدال او با سرنوشت (جدال انسان با سرنوشت). نکتۀ قابل توجه در و دریا همینگوي 

ها پیروز میدان است و هاي تنگسیر این است که شخصیت اصلی داستان در همۀ این جدالجدال
است. البته این امر به حقیقت مانندي داستان لطمه زده

که ها بیش از آنبیشتر ذهنی است. یعنی شخصیتسنگ صبوراستان کشمکش یا جدال در د
باشند با خود و وجدان خود درگیري دارند؛ براي مثال به صورت آشکارا و عینی کشمکش داشته

کند اما احمدآقا با همزاد یا وجدان خود کشمکش دارد. وجدانش او را به نوشتن تحریک می
این همه که «ر، امیدي به تحول به وسیلۀ نوشتن ندارد. احمدآقا به علت ترس از حوادث روزگا

اومدن و نوشتن کجا رو گرفتن، دنیا دیگه چیزي کم و کسر نداره، دیگه چیز نوي توش پیدا 
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-براي من بنویس، من خوشم می«گوید: ). وجدان احمدآقا به او می12: 1353(چوبک،» نمیشه.
). در این داستان کشمکش 57(همان: » آید براي همزاد خودت بنویس، براي مردم بنویس.

ذهنی معلول دو دلی و مردد بودن احمدآقا است به همین خاطر او مدام با وجدان خود در حال 
کشمکش است و نوشتن یا ننوشتن، گفتن یا نگفتن، رسیدن یا نرسیدن دلایل اصلی این 

هاي ذهنی است.کشمکش
تعلیق-3

شوق و نگرانی در خواننده براي خواندن ادامۀ داستان. تعلیق عبارتست از ایجاد حالت شور،
آید. تعلیق، خواننده ثباتی نخستین داستان به وجود میاین حالت به علت آگاه شدن خواننده از بی
به خواندن ادامۀ داستان ترغیب » بعد چه خواهد شد؟«را به وسیلۀ هیجان به وجود آمده از سؤال 

کند.می
است که تعلیق یا هول و ولا را به خوبی اي طراحی شدهي چوبک به گونههابرخی از داستان

آورد. مثلاً در داستان تنگسیر یک نمونۀ خوب است که در آن خواننده در خواننده به وجود می
همیشه در حالت نگرانی و تعلیق قراردارد. این رمان به علت حوادث و اتفاقات فراوانی که در آن 

-انگیزد، هرچند خواننده از این حوادث جهانواننده را نسبت به داستان برمیدهد نگرانی خرخ می
توان با ایجاد حس تعلیق در خواننده او را به کند ولی میاي دریافت نمیبینی عمیق و گسترده

خواندن ادامۀ داستان و لذت بردن از آن تشویق کند؛ اما در سنگ صبور به علت کم بودن 
شود. در این داستان تعلیق عموماً مربوط به میتر دیدهه معناي عام کمحوادث برجسته تعلیق ب

-چرخد، اینها میاوضاع و احوال ساکنان خانۀ موجود در داستان است که حوادث حول محور آن
ها خواهدآمد و چه سرنوشتی که ساکنان این خانه چه وضعی دارند و در آینده چه بر سر آن

خواهند داشت.
ی یکی دیگر از عوامل ایجاد تعلیق در داستان سنگ صبور است. براي مثال غریزة جنس

رسد یا بلقیس به آرزوي اش نسبت به گوهر میخواهد بداند آیا احمدآقا به خواستهخواننده می
جنسی که نسبت به احمدآقا دارد دست خواهدیافت؟ ناپدید شدن گوهر عامل دیگر ایجاد تعلیق 

، این که بر سر گوهر چه خواهدآمد.در داستان سنگ صبور است
نقطۀ اوج-4

ناپذیر خواهدبود و این وقتی کشمکش به بالاترین نقطۀ اوج خود برسد، نتیجۀ داستان اجتناب
نقطۀ اوج داستان نام دارد. نقطۀ اوج داستان، نتیجۀ منطقی حوادث پیشین است و در آن احساس 

شود.متراکم شدة داستان ناگهان رها می
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خصوصی وجود ندارد؛ بلکه احساس داستان در هاي چوبک نقطۀ اوج بهدر برخی از داستان
شود. داستان سنگ صبور نمونۀ بارز نداشتن نقطۀ اوج است که میطول داستان و به آرامی رها 

آید. به در آن احساس داستان به مرور زمان و در طول روایت داستان براي خواننده به وجود می
هاي هاي چوبک شدت و ضعف دارد؛ مثلاً یکی از اوجتوان گفت نقطۀ اوج داستانیهرحال م

قوي چوبک در رمان تنگسیر وجود دارد. در این رمان وقتی محمد از کسانی که حق او را پایمال 
رسد.گیرد داستان به اوج خود میاند، انتقام میکرده

شود تا مراد ست که مرگ یعقوب باعث مینیز اوج قصه زمانی ا"هاي گوشتیگل"در داستان 
کرد دیگر حس تریاك کشیدن یا با دیدن زنی رهگذر که قبل از حادثه او را تحریک جنسی می

تر از هر میل دیگر باشد. باشد؛ بلکه احساس مرگ، پوچی و بیهودگی در او نمایانآمیزش نداشته
جنسی و ولع تریاك کشیدن غلبه شود و اندیشۀ مرگ بر شهوت مراد در اوج از خود کنده می

کند.می
نقطۀ اوج داستان، جنیۀ ایدئولوزیک دارد. در این "انتري که لوطیش مرده بود"در داستان

داستان نویسنده قصد دارد یک ایده و اندیشه را که همان اسارت ابدي است براي خوانندگانش 
گردد و براي دوباره به سوي لوطی برمیبیان کند. این نقلۀ اوج ایدئولوژیک زمانی است که انتر 

بیند. بازگشت انتر به سوي لوطی با رهایی از دست تبردارها خود را به شدت نیازمند لوطی می
دهد که راه بود اسارتی را نشان میوجود آن همه شادي که هنگام رهایی از دست لوطی کرده

هاست.گریزي از آن نیست و سرنوشت محتوم همۀ انسان
ها پایان یابد یا به عبارت دیگر نقطۀ اوج آنهاي چوبک در اوج پایان میخی از داستانبر

چرا دریا طوفانی هاي هاي باز هستند، داستانهایی از جمله داستانداستان است. چنین داستان
اند. در داستان از این دستهايهاي گوشتی، انتري که لوطیش مرده بود و چشم شیشهشد، گل
یا طوفانی شد داستان در اوج و با تقابل تلاطم امواج دریا و تلاطم درونی کهزاد پایان چرا در

یابد.می
هاي چوبکطرح-5

کاوانه دربارة هاي چوبک، غمناك بوده و در عین حال خواننده را به درنگی ژرفبیشتر طرح
پذیر بودن مکانهاي چوبک اکند. از دیگر خصوصیات طرحهاي فرودست جامعه وادار میطبقه

کند که خواننده امکان روي دادن اي تصویر میهایش را به گونهها است. چوبک وقایع داستانآن
کند که چنین وقایعی ممکن است اتفاق بیفتد. در این زمینه کند و باور میها را احساي میآن

امر ناشی از آن است تر براي خواننده پذیرفتنی و قابل قبول است. این تنها تنگسیر است که کم
آیند و او را از همه که قهرمان داستان در رویارویی با موانع بسیاري که بر سر راه او به وجود می
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نویسی با اشاره به چنین ایرادي شود. براهنی در کتاب قصهگیرند، همواره پیروز میسو در برمی
نوشت تا حقیقت مانند آن بیشتر اي دیگر میکاش پایان داستان تنگسیر را به گونه«نویسد: می
گوید. هاي دیگري چون عدم تعادل طرح و توطئه سخن میبود. همچنین براهنی از کاستیمی

جا سنگ روي سنگ نخواهدماند. اگر قرارباشد در مقابل هزار تومان پنج نفر را بکشد، دیگر هیچ
در کفۀ دیگر قراردهند، اگر هزار تومان محمد را در یک کفۀ ترازو و قتل پنج نفر دیگر را 

خواهیددید که محمد قابل تبرئه نیست، حتی در باور دید خوانندة عادل یا منتقد و البته هر قصۀ 
).624: 1362(براهنی، » خوب عدالت داستانی را نیز باید توجیه کند.

شخصیت-6
ها آناشخاص حاضر در داستان، نمایشنامه و فیلم را که داستان به وسیلۀ کنش و عمل 

نامند. در خلق هر شخصیت سه اصل زیباشناختی را باید رعایت شود، شخصیت میمیساخته
قدم باشند؛ یعنی اشخاص ها باید در رفتار و خلقیاتشان ثابتشخصیت«کرد. اول این است که 

ها نباشند مگر تغییر رفتار آهاي مختلف رفتار و اعمال متفاوتی داشتهداستانی نباید در موقعیت
باشد. دوم داشتن انگیزة معقول براي شدهباشد که در داستان نشان دادهدلایلی منطقی داشته

باشند. اي معقول داشتهانجام هرکاري است، اشخاص داستانی باید براي اعمال خود انگیزه
ها است. اشخاص داستانی نباید نمونۀ مطلق خوبی سومین اصل شخصیت، واقعی جلوه کردن آن

-). چوبک با رعایت اصول زیباشناختی توانسته شخصیت85: 1385(میرصادقی، » دي باشند.یا ب
ها از هاي قابل قبولی خلق کند که ما در اینجا به صورت مختصر به بررسی این شخصیت

پرداخت.زوایاي مختلف خواهیم
شخصیت ساده-1-6

یی ساده و محدود دارند و نیز هاهاي چوبک ساده هستند و خصلتهاي داستانبیشتر شخصیت
-ها، یک بعدي بودن آنهاي جامعه را ندارند. علت ساده بودن این شخصیتپیچیدگی شخصیت

شوند. نگرش ناتورالیستی چوبک هاي منفی خود ظاهر میهاست. این اشخاص بیشتر با خصلت
طور که در انهاي داستانی توجه کند. همباعث شده تا تنها بر خصائص زشت و پست شخصیت

دانند و اعتقادي به تکامل انسان ندارند.ها انسان را موجودي جبري میابتدا اشاره شد ناتورالیست
شخصیت ایستا-2-6

ها از یک طرف معلول ساده هاي داستان چوبک ایستا هستند. ایستایی آنبیشتر شخصیت
هاي چوبک معمولاً اشخاص داستانگردد.میها بازبودن و از طرف دیگر به ثابت قدم بودن آن

هاي چوبک این است که او در رفتار خود ثابت قدم هستند. از دیگر عوامل ایستایی شخصیت
داند و اعتقادي به تلاش براي ترقی و تکامل ندارد. انسان را محصول طبیعی محیط و وراثت می
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-اثت و محیط محصور شدهدر نگاه ناتورالیستی چوبک، فرد در گسترة عواملی چون طبیعت، ور
است و امکان تحول، تغییر و تکامل برایش وجود ندارد و تنها راه رهایی براي او مرگ است.

هاي اصلی رمان سنگ صبور نام برد که تا توان از شخصیتهاي ایستا میاز جمله شخصیت
ت اصلی این شود. احمدآقا شخصیها مشاهده نمیگونه تحول و تغییري در آنآخر رمان هیچ

هاي آغازین داستان را دارد و تحول و تغییري در او مشاهده رمان در پایان داستان همان خصلت
شود.نمی

هاچگونگی پرداخت شخصیت-3-6
ها شامل شرح و توضیح کند. این شیوههایش را به چند شیوه معرفی میچوبک شخصیت

یت بدون تفسیر، معرفی از طریق فکر، مستقیم شخصیت، معرفی از طریق عمل، معرفی شخص
-معرفی از طریق وضع مکانی شخصیت و مانند اینها است. چوبک بیشتر               شخصیت

ها دهد. پرداخت شخصیتها همراه با اندکی شرح و تفسیر ارائه میهایش را از راه کنش آن
گیرد. یک نمونه از ارائۀ میها انجامگاهی به وسیلۀ توصیف و زمانی با نقل گفتار شخصیت

همین که سلطنت و «شخصیت به وسیلۀ کنش شخصیت در داستان پیراهن زرشکی است. 
کلثوم سر و پاي مرده را گرفتند و روي سنگ خواباندند، سلطنت هولکی روپوش آن را کنار زد و 

ریداري جنس هاي او را وارسی کرد و با نظر خاش تندتند لباسهاي نمناك و پیرشدهبا دست
هاي پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود مالید... کلثوم هم با قیافۀ حریص، لباس

اي از ارائۀ شخصیت به وسیلۀ افکار ).  نمونه142: 1354(چوبک، » کرد.تن مرده را برانداز می
بود. براي اندهاي در خاطرش نماز عمر گذشته سابقه«شخصیت در داستان مردي در قفس است. 

یک لحظه به نظرش آمد که با شعور و سادگی یک طفل در دنیایی دیگر که سراسر آن را رؤیا و 
از  شکم مادر زاییده شده و یادگارهاي نیم قرن زندگی بریده بریده که از هیچ فراموشی گرفته

کرد تا حقیقت بود... تقلا میشد در آن فراموشی سر به نیست شدهشروع شده و به هیچ ختم می
بود، پاره کند و زنده بودن اي که او را به زندگی مربوط کردهتلخ آن حالت را از بین ببرد و رشته

).91(همان:» خودش را از یاد ببرد.
هانمایی شخصیتواقع-4-6

طرفی در آفرینش، هاي داستان خود از ابزارهایی چون بینمایی شخصیتچوبک براي واقع
ها و مانند اینها ها، داستان انگیزة معقول براي اعمال شخصیترفتار شخصیتاستواري در
-هاي چوبک در ارائه و خلق شخصیتترین خصلتتوان گفت یکی از مهمکند. میاستفاده می

هایش سعی نکرده از شخصی خاص جانبداري طرفی است. چوبک در داستانهاي داستانی بی
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هایش در نهایت جایگاه ت نشان دهد. او تلاش کرده تا شخصیتکند و یا شخصیتی منفی را زش
نمایی قرارگیرند.واقع

چوبک سعی دارد تا اشخاص داستانی محصول طبیعی محیط خود باشند. او در بیشتر موارد از 
ورزد اما تنها در رمان تنگسیر از زایر محمد، قهرمان قصه جانبداري هرگونه جانبداري اجتناب می

و بر آن است تا ضمن تبرئۀ زایر محمد از او شخصیتی نیرومند بسازد. ناصر ایرانی در کندمی
). 477: 1380داند. (ایرانی، می» ضرورتی زیباشناختی«طرفی را ، بیهنر رمانکتاب 

بینی و شغل و جایگاه در رمان تنگسیر شخصیت و فرهنگ پدر زن، زایرمحمد با جهان
ها را در دکانت راه نده، گوید که این انگلیسی، وقتی زایرمحمد به او میاش تناسب دارداجتماعی

زایر اینام مثه خود ما آدمند، «گوید: دهد و میاش میجوابی متناسب با جایگاه شغلی و اجتماعی
). 26: 1384(چوبک،» به ما کاري ندارن. پولشون که سکۀ عمر نیست.

یت اصلی را متناسب با محیط طبیعی براي خواننده کوشد تا شخصچوبک در رمان تنگسیر می
باورپذیر کند؛ مثلاً سیاهی و زمختی پوست بدن محمد متناسب با هواي گرم و سوزان بندر است. 

تر نشان دهد. براي در این رمان چوبک با استفاده از عنصر زمینه توانسته داستان را قابل قبول
شود، خواننده مهارت محمد را باور غواصی باعث میسازي براي مهارت محمد درمثال با زمینه

تواند در آب بماند و شنا کند، نتیجه و معلول این امر است که او کند، اگر محمد مدت زیادي می
کرده و بهترین نفس در است، دریانوردي ورزیده بوده، مروارید صید میقبلاً در کشتی کار کرده

هاي چوبک کمک نمایی داستانجزئیات نیز به واقعاست. شرح و توصیف دقیق غواصی داشته
اکنون مرده کاملاً لخت روي سنگ طاقباز افتاده بود وتنها یک دستمال «است. شایان کرده

بود و سفید روي چشم و گوشش بسته بود. دستمال دور و برش از روي موهاي انبوهش گذشته
دو دسته موي فرفري طرفین بود وبا گره کلفت و بدنمایی روي شقیقۀ چپش گره خورده

بود و آن دستمال را هم که سلطنت بازکرد، صورت بیضی و بانمکی از زیر آن صورتش جمع شده
).150: 1354(چوبک،» بیرون آمد.

هاي چوبک خصوصیات اصلی شخصیت-5-6
هاي چوبک ظاهربین و ناآگاهند، دزدي، فساد و فقر را دوست ندارند و هاي داستانشخصیت

اند ها در صحنهها پشتوانۀ عملی ندارد. این آدمدهند اما واکنش آنر برابر آن واکنش نشان مید
-ها و گرفتاريهاي نابسامانی و رنجها ریشهگذرد مطلع باشند. این آدمچه میکه از آنبدون این

حمد هیچ شناسند؛ مثلاً در داستان دزد قالپاق نه مردم محل و نه حاجی اهاي اجتماعی را نمی
هاي دانند. آدماي فطري و ذاتی مییک به علت دزد شدن کودك کاري نداند و آن را پدیده

ها گذارند. آنهاي جسمی و فکري خود را به نمایش میچوبک در برخورد با مشکلات، ناتوانی
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بیشتر اهل حرف هستند تا عمل. در بین اشخاص چوبک تنها زایرمحمد و شهرو و زن محمد که 
اند و براي بهبود وضع خود سعی و تلاش میهاي رمان تنگسیر هستند، اهل عملتشخصی-
کنند. 

بارزترین ویژگی اشخاص داستانی چوبک که متأثر از نگاه ناتورالیستی وي است توجه فراوان 
ها غریزة جنسی است و ترین محرك این شخصیتها است. اصلیبه غرایز جنسی شخصیت

گیرد. به جز شهرو شخصیت عمال این اشخاص بر مبناي این غریزه انجام میها و ابیشتر کنش
هاي چوبک مغلوب غرایز جنسی خود هستند، این زنان براي داستان تنگسیر، سایر زنان داستان

رسیدن به غرایز جنسی خود حاضر به قبول هرگونه خواري و ذلّت هستند. مثلاً در داستان نفتی، 
دهد و جالب واج است، شخصاً به مرد نفت فروش پیشنهاد ازدواج میعذرا که در آرزوي ازد

کند. رمان سنگ صبور بر محور تلاش اینجاست که مرد نفت فروش پیشنهاد عذرا را رد می
هاي چوبک زنان داستان«چرخد. دستغیب معتقد است: یابی به احمدآقا میبلقیس براي دست

» شان بلند است.ند و از این رو صداي مردخواهیهاي جنسی هستبیشتر شهوي و محروم از لذت
). 34: 1353(دستغیب،

مهري، تفاوتی، اسارت، بیگونه برشمرد: بیهاي چوبک را اینتوان خصوصیات اصلی آدممی
کاري، دروغ، خیانت، احساس متناقض، اعتمادي، پنهانپذیري، تنهایی، بیزاري و بیترس، سلطه

ناکامی در امور جنسی.
است پیش از آن که نمایندة فرد مشخصی باشند، یک هایی که چوبک خلق کردهشخصیت

ها اغلب از طبقۀ فرودست و گذارند. این شخصیتگروه یا یک تیپ خاصی را به نمایش می
هاي فراموش شدة جامعه و تمرکز بر روي یک طبقۀ ضعیف جامعه هستند. نگاه چوبک به طبقه

هاي چوبک هایش جنبۀ نوعی بگیرند. از جملۀ داستانهاي داستانخاص سبب شده تا شخصیت
هاي آن نوعی هستند، داستان سنگ صبور است. در این داستان هرشخصیت که بیشتر شخصیت

-معرف یک گروه یا یک تیپ خاص است؛ مثلاً کاکل زري نمایندة همۀ کودکان فقیر و بی
اعتقادات خرافی موجود در جامعه قربانی سرپرست است که به علت عدم استحکام خانواده و 

ها هاي چوبک است که تنها محرك آنشوند. بلقیس نیز نمایندة همۀ زنان موجود در داستانمی
در زندگی غریزة جنسی است.

کند. توصیف بیرونی چوبک از چوبک در نمایش ظاهر اشخاص با توصیف خود عکاسی می
ها، شکل شخصیت تکیه دارد. او سر و وضع، نوع لباسها بیش از هر چیز بر روي عملشخصیت

هایش را براي خواننده به تصویر غذا خوردن، نحوة حرف زدن و حتی حالت راه رفتن شخصیت
یک شلوار چلوار که تا مچ پاهایش بود با لیفۀ زمخت برجسته به تنش مانده و «کشد. می
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اندامی گنده داشت مثل غول بود. تنهاي بود.پاهایش برهنه بود. کونۀ پاش زیر کوره گم شده
). 16: 1384(چوبک،» بود.تنها بود. گنده بود و سیاه سوخته

ها، هاي شباهت این شخصیتهستند و یکی از علتهاي چوبک به هم شبیهبیشتر شخصیت
تقریباً «ها براهنی معتقد است: ها است. در زمینۀ شباهت شخصیتتیپیک یا نوعی بودن آن

-هاي گذشتۀ چوبک گرفتهالقلم، از قصههاي سنگ صبور شاید با استثنا سیفمگی شخصیته
). در 697: 1362(براهنی،» هاي جدید نیست.اند؛ یعنی چوبک به دنبال آفریدن شخصیتشده

هاي مشابه و یکسانی دارند و سرنوشت انسان را غرایز ها خصلتتفکر ناتورالیستی تمامی انسان
ها که در کند. به همین دلیل توجه چوبک به این غریزهمله غریزة جنسی تعیین میحیوانی از ج

هاي او مشابه باشند. مثلاً بلقیس هاي داستانها وجود دارد سبب شده تا شخصیتتمامی انسان
از لحاظ غریزة جنسی عیناً شبیه عذرا در قصۀ نفتی است یا جهان سلطان به فخري شبیه است 

بازي یا زیور در داستان چرا دریا طوفانی شد و با خدیجه در شبدر داستان خیمهو گوهر به آفاق
ها شباهت دارد.داستان گورکن

گیرينتیجه
-هایش استفادهاي تواناست که از عناصر داستان به خوبی در ساختار داستانچوبک نویسنده

ناتورالیسم است. او با شناخت هاي چوبک متأثّر از مکتباست. عناصر داستانی در داستانکرده
-هاي زیباشناختی این عناصر، جنبهنحوة بکارگیري درست عناصر داستان و نیز آگاهی از کارکرد

پردازي عناصر است. زبان، روایت و شخصیتهایش را تعالی بخشیدههاي زیباشناختی داستان
تکارات و قدرت چوبک را نیز ها، ابهاي چوبک حضور پر رنگی دارند و نوآوريبرجسته در داستان

کرد.توان مشاهدهدر نحوة استفادة او از این عناصر می
ها اغلب ساده و بجا اي، عامیانه، زنده، پویا و متحول است. شخصیتزبان چوبک محاوره
-شدههاي وي استفادهاند. از چند نوع زاویۀ دید مناسب و قوي در داستانانتخاب و معرفی شده

اي صورت گرفته و رابطۀ میان این عناصر محکم و ق این عناصر به نحو شایستهاست. تلفی
ها متناسب اند و زبان آنها مناسب زمان و مکان خاص خود انتخاب شدهاستوار است. شخصیت

باشد. زاویۀ دید داناي کل به خوبی توانسته از درون و بیرون ها میبا منش دورنی و لهجۀ آن
کند. این شد. به وسیلۀ زبان توصیفی و تصویري خوانندة داستان را تماشا میها آگاه باشخصیت

اي که براي بررسی هریک باید اند، به گونههاي چوبک به خوبی در هم تنیده شدهعناصر داستان
عناصر را نیز بررسی کرد.
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زبان منتخب اند و ها غالباً از طبقۀ فرودست و از بین مطرودان جامعه انتخاب شدهشخصیت
ها بیشتر به وسیلۀ اي، زبان این طبقه است. این شخصیتچوبک؛ یعنی زبان عامیانه و محاوره

دهند. زبان میهاي خود را نشانگو با دیگران خصلتوزبان و عمل خود و نیز در خلال گفت
ان است. زبها متناسب با جایگاه فرهنگی و اجتماعی آن انتخاب شدههریک از این شخصیت

ها را به تصویر بکشد. در مجموع باید گفت هاي شخصیتاندیشیچوبک توانسته حتی هذیان
چنین با استفاده از زبان عامیانه و قوي چوبک توانسته با استفاده از زاویۀ دید داناي کل و هم

(تصویري و توصیفی) عنصر شخصیت را از درون و از بیرون براي خواننده مجسم و ملموس 
سازد. 

هاي چوبک با همۀ تفاوتی که دارند، اغلب داراي موضوعاتی همسان هستند. داستان
هاي او مربوط به مشکلات و اوضاع طبقۀ فرودست جامعه است. برخی از این موضوعات داستان

است. نمونۀ موضوعات پر کاربرد تنهایی، هاي چوبک تکرار شدهموضوعات در بیشتر داستان
مرگ و اسارت است.

هاي چوبک حضوري فعال دارد. طنز چوبک سیاه، تلخ طنز، عنصري است که در بیشتر داستان
زمان خواننده را به تأمل و تفکر کند و همرنگی بر لب ایجاد میاست و لبخند کمو آزار دهنده

دارد. وامی
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. تهران: انتشارات مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی). 1382داد، سیما (-
. تهران: نشر سورة مهر.کالبد شکافی رمان).  1383دستغیب، عبدالعلی (-
. تهران: کانون تحقیقات اقتصادي و نقد آثار چوبک). 1353................ (.....................-

اجتماعی پازند.
. تهران: نشر ثالث.یاد صادق چوبک). 1380دهباشی، علی (-
. چاپ سوم. تهران: نشر روزگار.ادبیات معاصر ایران). 1387روزبه، محمدرضا (-
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. تهران: انتشارات ت معاصر ایرانبررسی و تحقیق در ادبیا). 1382سیدجوادي، حسن (-
گروه پژوهشگران ایران.

چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات نگاه.هاي ادبی.مکتب). 1384سیدحسینی، رضا (-
ها. تهران: انتشارات پایا.ها و شاخصهشیوهنویسی.داستان). 1382شیري، قهرمان (-
عروسک فروشی صادق چوبک و تحلیل تطبیقی). «1394فر، فاطمه (بک، مجید و بیاتصالح-

، 1394، بهار 63شمارهپژوهی ادبی.متندر مجلۀ». جثه علی الرصیف سعداالله ونوس
.146-123صص

کارگیري جریان سیال بررسی شیوة به). «1390عسکر، معصومه (طاهري، محمد و سپهري-
. سال سوم، زبوستان ادب دانشگاه شیرادر مجلۀ ». ذهن در رمان سنگ صبور، اثر صادق چوبک

.190-169، صص 1390)، تابستان8شمارة دوم، (پیاپی 
جلد جهارم. تهران: نشر حکایت قلم..داستان کوتا). 1384علوي، جواد (فعال-
ترجمۀ حسن افشار. چاپ پنجم. تهران: ناتورالیسم.). 1375فورست، لیلیان و اسکرین، پیتر (-

نشر مرکز.
ترجمۀ ابراهیم یونسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.. رمانهاي جنبه). 1352فورستر، اي.ام (-
تهران: انتشارات هیرمند..نویسان معاصر ایرانداستان). 1383زاده، محمد (قاسم-
-. ترجمۀ فواد رحمانی. تهران: انتشارات علمیکلیات زیباشناسی). 1367کروچه، بندتو (-

فرهنگی.
. تهران: انتشارات امیرکبیر.دریا بندري. ترجمۀ نجف معنی هنر). 1371(رید، هربرت-
تهران: نشر مرکز.زیباشناسی سخن پارسی.). 1372کزازي، میرجلاالدین (-
نژاد . ترجمه مهرداد ترابیچگونه ادبیات داستانی را تحلیل کنیم). 1380کنی، دبلیو.پ (-

و محمد حنیف. تهران: انتشارات زیبا. 
نا.. تهران: بینثر فارسیبررسی شعر و). 1352کیانوش، محمود (-
چاپ سوم. تهران: نشر روزگار.. هاي چوبکگزیدة داستان). 1385محمودي، حسن (-
تهران: نشر مرکز..مبانی داستان کوتا). 1384مستور، مصطفی (-
. دولتمردان ایران و ساختار نهادها در عصر مشروطیت).1370(ملکی، حسین-

تهران: نشر اشاره.
چاپ سوم. تهران: نشر خوشه.زیباشناسی.). 1368رانگیز (منوچهریان، مه-
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چاپ سوم. تهران: .هاي کوتاه چوبکگزیدة داستان). 1378اله (عمرانی، روحپورمهدي-
نشر روزگار.

. چاپ چهارم. تهران: نشر نویسی ایرانصد سال داستان). 1386میرعابدینی، حسن (-
چشمه.

چاپ پنجم. تهران: انتشارات سخن.. تانعناصر داس).1385میرصادقی، جمال (-
.ادبیات داستانی، قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان). 1386............................... (-

تهران: نشر سخن.
. تهران: نشر اشاره.آور معاصر ایراننویسان نامداستان). 1382................................ (-
تهران: انتشارات نیلوفر..هاي معاصر فارسیرمان). 1379میرصادقی، میمنت (-
. تهران: نشر آگاه.زبان داستانی چوبک در سنگ صبور). 1383نفیسی، آذر (-
بررسی رئالیسم کثیف در آثار صادق چوبک ). «1397ستوده، مژگان (نوروز، مهدي و طهماسبی-

سال دوازدهم، شمارة لامی جیرفت.مطالعات تطبیقی دانشگاه آزاد اسدر مجلۀ ». و ریموند کارور
.262-241، صص1397، بهار 45
. چاپ سوم. تهران: نشر زهره.مکاتب ادبی جهان). 1386الدین (نوري، نظام-
. تهران: انتشارات علمی.هایی در آغوش بادبرگ). 1385یوسفی، غلامحسین (-
  سسۀ انتشارات نگاه.چاپ هشتم. تهران: مؤنویسی.هنر داستان). 1384یونسی، ابراهیم (-

.  
 
 


